
زندگینامه مّصدرا

ولادت

صـدر الـدین محمـد شیـرازی، معـروف بـه «صـدرالمتالهین» و «ملاصـدرا»،
حیم، عارف، محدث و مفسر بزرگ شیعه و اسلام در سال 979 یا 980 (نهم

جمادی الاول) هجری قمری در شیراز به دنیا آمد.

پدر ملاصدرا ـ خواجه ابراهیم قوام ـ سیاستمداری دانشمند و مؤمن بود و با
وجود داشتن ثروت و عزت و مقام، هیچ فرزندی نداشت ول سرانجام بر اثر
دعـا و تضـرع فـراوان بـه درگـاه الهـ، خداونـد پسـری بـه او داد کـه نـامش را

محمد گذاشتند.

سفرهای ملاصدرا / سفر به قزوین

ظاهرا ملاصدرا در سن شش سال به همراه پدر به قزوین رفته و در کنار
اساتیــد فراوانــ کــه در همــه رشتههــای علمــ در آن شهــر بودنــد بــه آمــوزش

مقدمات و متوسطه پرداخته و زودتر از دیران به دوره عال رسیده است.

دو استاد بزرگ ملاصدرا

شیخ بهاءالدین عامل ملاصدرا در قزوین با دو دانشمند و نابغه بزرگ، یعن
چهار قرن ط و میرداماد ـ که نه فقط در زمان خود، که حت (شیخ بهای)
که از آنها گذشته، بنظیر و سرآمد بودهاند ـ آشنا شد و به دروس آنان رفت.

در ظرف مدت کوتاه او نیز با نبوغ خود سرآمد شاگردان آنها شد.

شیخ بهاء نه فقط در فقه، حدیث، تفسیر، کلام و عرفان متخصص بود بله در
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نجـوم و ریاضیـات نظـری و مهندسـ و معمـاری و پزشـ و برخـ از علـوم
غریبه هم استاد بود.

ـر، از همـه دانشهـای روزگـار خـود بـاخبر بـود ولـمیردامـاد، نـابغه بـزرگ دی
حوزه درس او به فقه و حدیث و بیشتر به فلسفه اختصاص داشت. وی در دو

شاخه مشائ و اشراق فلسفه اسلام ممتاز و سرآمد بود.

ملاصــدرا بیشتریــن بهــره خــود را در فلســفه و عرفــان از میردامــاد گرفــت و
همواره او را مرشد و استاد حقیق خود معرف مکرد.

سفر ملاصدرا به اصفهان

با انتقال پایتخت صفویه از قزوین به شهر اصفهان (سال 1006 هـ ./ 1598
م) شیخ بهای و میرداماد نیز به همراه شاگردان خود به این شهر آمدند و
بساط تدریس خود را در آنجا گستردند. ملاصدرا که در آن زمان 26 تا 27

سال داشت، از تحصیل بنیاز شده بود.

بازگشت ملاصدرا به شیراز

ملاصدرا به احتمال قوی در حدود سال (1010 هـ / 1602 م) به شهر خود
شیراز بازگشت.

رقبای او که از طرف موقعیت اجتماع خود را نزد دیران در خطر مدیدند
یـا بـه انیـزه دفـاع از عقایـد خـود و برخـ شایـد از روی حسـادت، بنـای بـد
رفتـاری را بـا وی گذاشتنـد و آراء نـو او را بـه مسـخره گرفتنـد و بـه او تـوهین

کردند.

هجرت ملاصدرا به قم



این رفتارها و فشارها با روح لطیف ملاصدرا نمساخت و از طرف ایمان و
دین و تقوای او به او اجازه عمل مقابله به مثل را نمداد، از اینرو از شیراز
به صورت قهر بیرون آمد و به شهر قم رفت که در آن هنام هنوز مرکز مهم

علم و فلسف نشده بود.

ملاصدرا در خود شهر قم هم نماند و به سبب گرما و شاید دلایل اجتماع
مشابه شیراز به روستای بنام که در نزدی شهر قم منزل گزید و آثار خانه

او در آن روستا هنوز باق است.

عبادت و ریاضت ملا صدرا

ملاصدرا مدت درس و بحث را رها کرد و همانونه که خود در مقدمه کتاب
بزرگ خود ـ اسفار ـ گفته است، عمر خود را به عبادت و روزه و ریاضت
گذراند و از این فرصت که برایش فراهم شده بود استفاده کرد و مراحل و
مقامـات معنـوی عرفـان را بـا شتـاب بیشتـری طـ کـرد و بـه بـالاترین درجـه

معنویت رسید.

وی در این دوران ـ که از نظر معنوی دوران طلائ زندگان اوست توانست به
مرحله کشف و شهود غیب برسد و حقایق فلسف را نه در ذهن که با دیده دل

ببیند و همین سبب شد که متب فلسف خود را کامل سازد.

وی تـا حـدود سـال (1040 هــ / 1632 م) بـه شیـراز بـاز نشـت و در روسـتای
که قم ماند و شاگردان بزرگ را پرورش داد و در تمام این مدت به نوشتن
کتب معروف خود مشغول بود یا رسالههای در پاسخ فلاسفه همزمان خود
منوشت. دو تن از شاگردان معروف او به نام «فیاض لاهیج» و «علامه
فیض کاشان» هستند که هر دو داماد ملاصدرا شدند و متب او را ترویج

کردند.



بازگشت ملاصدرا به شیراز

در حـدود سـال (1039 ــ 1040 هــ / 1632 م) ملاصـدرا بـه شیـراز بـازگشت.
ه این بازگشت بسبب دعوت حاکم استان فارس یعنبر آنست عقیده برخ
اللهوردیخان از وی بوده، زیرا مدرسهای را که پدرش امام قلیخان بنا کرده
بـود بـه پایـان بـرده و آنـرا آمـاده بـرای تـدریس فلسـفه سـاخته بـود و بـا سـابقه
ارادتـ کـه بـه ملاصـدرا داشتـه وی را بـرای اداره علمـ آن بـه شیـراز دعـوت

کرده است.

ملاصـدرا در شیـراز نیـز بـه تـدریس فلسـفه و تفسـیر و حـدیث اشتغـال یـافت و
شـاگردان را پـرورش داد. از کتـاب سـه اصـل ــ کـه گویـا در همـان زمـان در
شیـراز و بـه فارسـ نـوشته شـده، و بـه علمـای زمـان خـود اعـم از فیلسـوف و
متلم و فقیه و طبیعیدان حمله های سخت نموده ـ چنین بر مآید که در آن
دوره نیز مانند دوره اول اقامت در شیراز زیر فشار بدگوئها و بدخوئهای
دانشمندان همشهری خود بوده است ول اینبار مقاوم شده و تصمیم داشته

در برابر فشار آنها پایداری کند و متب خود را بر پا و معرف و نشر نماید.

سفرهای زیارت ملاصدرا به مه

در زنـدگ ملاصـدرا نوشتهانـد کـه وی هفـت سـفر ــ پیـاده ــ بـه سـفر مـه رفتـه
است. در چهارصد سال پیش این سفر را با اسب یا شتر و از راه صحرای
خش مرکزی عربستان ط منمودند. بنابرین، سفر حج نوع ریاضت هم

شمرده مشد.

در این سفر که به صورت کاروانهای بزرگ حاجیان انجام مشد عدهای از
گرما و تشن و خست در راه ممردند. با این وصف ط این سفر که چند
هزار کیلومتر راه دشوار بود با پای پیاده، مسلماً دشواریهای بیشتری داشته و



قوت اراده و ایمان را مطلبیده است.

ملاصدرا هفت بار قدم در این راه گذاشت و سرانجام در سفر هفتم بر سر راه
خود به مه و زیارت کعبه در شهر بصره (در خاک عراق) بیمار شد و چشم

از جهان فرو بست.

نظر بزرگان درباره ملاصدرا

امام خمین(ره)

امام خمین (ره) در ی از مصاحبههای خود درباره علل شل گیری انقلاب
در پاسخ به این سوال خبرنار «ی سؤالِ شاید کم شخص دارم که مطرح
کنم؛ چه شخصیت یا شخصیتهای‐ در تاریخ اسلام یا غیر اسلام‐ غیر
از رسـول اکـرم (ص) و امـام علـ (ع) شمـا را تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت و
روى شما مؤثر بوده است؟ و چه کتابهای‐ بجز قرآن‐ در شما اثر گذاشته
است؟» مفرماید: من نمتوانم به این سؤال الآن جواب بدهم. احتیاج به
تأمل دارد. کتابهاى زیادى ما داریم؛ شاید بتوان گفت در فلسفه: ملا صدرا،
از کتـب اخبـار: کـاف، از فقـه: جـواهر. علـوم اسلامـ مـا خیلـ غنـ هسـتند؛
خیل کتب داریم. نمتوانم براى شما احصا کنم. (صحیفه امام، ج5، 271 –

مصاحبه با محمد حسنین هیل درباره علل شلگیرى انقلاب)

حضرت امام در شرح چهل حدیث، ملاصدرا را فخر شیعه معرف مکند و
او را چنین لقب مدهد: «و جناب محقق فلاسفه و فخر طایفه حقه، صدر

المتألهین، رضوان اله علیه»

آیت اله سید احمد فهری در مقدمه ترجمه شرح دعای سحر امام خمین (ره)
درباره حساسیت امام نسبت به ملاصدرا منویسد: «(امام خمین) از میان



حما و عرفاى گذشته علاقه خاص به صدر المتألهین دارد و او را فردى
محقـق و متخصـص کـه بسـیارى از معـارف را فهمیـده و چشیـده و مشلات و
مسائل را حل کرده است مداند. شنیدهام که روزى در درس به عنوان تجلیل
از مقام این فیلسوف عارف و در رابطه با تقدیر از علم و توبیخ کوته فران
کـه پیوسـته دربـاره او سـخنان ناشایسـت مگوینـد چنیـن فرمـوده اسـت: «ملا
صدرا و ما ادری ما ملا صدرا؟! او مشلات را که بو عل به حل آن در

بحث معاد موفق نشده بود حل کرده است!»

امـام در پیـام مهـم و تـاریخ خـود میخائیـل گوربـاچف منویسـد: «از اساتیـد
بزرگ بخواهید تا به حمت متعالیه صدر المتألّهین – رضوان اله تعال علیه
و حشره اله مع النبیین و الصالحین‐ مراجعه نمایند، تا معلوم گردد که:
حقیقـت علـم همانـا وجـودى اسـت مجـرد از مـاده، و هـر گـونه انـدیشه از مـاده

منزه است و به احام ماده محوم نخواهد شد.»

امـام خمینـ در کتـاب کشـف الاسـرار عبـارت عجیـب دربـاره ملاصـدرا دارد.
ایشـان منویسـد: «محمـد بـن ابراهیـم شیـرازی از بزرگتریـن فلاسـفه الهـ و
موسـس قواعـد الهیـه و مجـدد حمـت مـا بعـدالطبیعه، او اول کسـ اسـت کـه
اصل بزرگ خلل ناپذیر بنا نهاد و اثبات معاد جسمان مبدا و معاد را بر ی
بـا برهـان عقلـ کـرد و خللهـای شیـخ الرئیـس را در علـم الهـ روشـن کـرد و
شریعت مطهره و حمت الهیه را با هم ائتلاف داد، ما با بررس کامل دیدیم
هر کس درباره او چیزی گفته از قصور خود و نرسیدن به مطالب بلندپایه

اوست»

علامه سید محمدحسین طباطبای

علامـه طهرانـ در کتـاب مهـر تابـان دربـاره نظـر علامـه طباطبـای نسـبت بـه



ملاصدرا منویسد: عّمه طباطبائ فلسفه صدرالمتألّهین را به واقع نزدیتر
میافتند. و خدمت او را به عالم علم و فلسفه به علّت تثیر مسائل فلسفه (که
در این فلسفه، از دویست مسأله به هفتصد مسأله ارتقاء یافت) فوق العاده

تقدیر مکردند.

و از اینه صدر المتألّهین تنها بدنبال متب مشّائین نرفته؛ و فلسفه فرى و
ذهن را با اشراق باطن و شهود قلب جمع کرده، و هر دوى آنها را با شرع

انور تطبیق نموده است بسیار تحسین مکردند….

مرحوم استاد معتقد بودند که صدر المتألّهین فلسفه را از اندراس و کهن
بیــرون آورد، و روح نــوین در آن بخشیــد، و جــان تــازهاى در او دمیــد؛ پــس

متوان او را زنده کننده فلسفه اسلامیه دانست.

و از اینها گذشته استاد ما نسبت به مقام زهد و ب اعتنائ بدنیا، و به روش
ارتبــاط بــا خــدا، و تصــفیه بــاطن، و ریاضــات شرعیــه، و انــزوائ کــه صــدر
المتألّهین داشت و در که قم به تصفیه سر مشغول شد و طهارت نفس را

اهم از هر چیز شمرد، بسیار ارزش قائل بوده و تحسین منمودند.

و معتقد بودند که: غالب اشالات که بر صدر المتألّهین و فلسفه او مشود،
نـاش از عـدم فهـم و عـدم وصـول ادراک بحـاق مسائـل اوسـت. گرچـه خـود
ایشان نیز به بعض از استدلالات او نظرهائ داشتند؛ ول من حیث المجموع
او را زنده کننده فلسفه اسلامیه، و از طراز فلاسفه درجه اول اسلام چون بو

عل و فاراب مشمردند.

نقل کرده که وقت از استاد علامه حسن زاده آمل ه حسن رمضانآیت ال
در محضر استاد علامه طباطبائ صاحب المیزان سخن از اقامه برهان بر
اصــول معــارف قرآنــ و عقائــد انســان عنــوان شــده اســت فرمــود: اینهــا را



ملاصدرا به ما یاد داده است. و وقت به تنهائ در محضر مبارکش مشرف
بودم که سخن از خدمت علم این اکابر اله به میان آمد فرمود: آقا آنهمه
ناملایمــات روزگــار را چشیدهانــد، و آنهمــه ســن حــوادث را خوردهانــد، و
طعنها و دشنامها از این و آن شنیدهاند، و محرومیتها و آوارگها را تحمل
کردهاند، ول دست از گوهر گرانبهاى عقیدت ایقان، و حقیقت ایمان خود
برنداشتهاند و با همه آن رنج و سختها معارف را که با خون جر تحصیل

کردهاند نوشتند و گذاشتند و گفتند حق و حقیقت این است که نوشتهایم.

همچنین آیت اله حسن رمضان نقل کرده علامه حسن زاده آمل مفرمود:
جناب علامه طباطبای رحمت اله علیه، کلید را از جیبشان در آورده بودند و
مخواســتند در منــزل را بــاز کننــد و برونــد داخــل. نــاه کردنــد بــه مــن و

فرمودند: آقا ما هر چه داریم از آخوند (یعن ملاصدرا) داریم.

(گــروه آییــن و انــدیشه خــبرگزاری فــارس: در اصــطلاح فلاســفه و حمــای
معاصر، مراد از آخوند، صدرالمتالهین شیرازی است و اگر حما و فلاسفه،
کلمـه آخونـد را بـه تنهـای و بـه صـورت مطلـق بوینـد منظورشـان ملاصـدرا

است)

علامه محمدرضا مظفر

علامـه محمـدرضا مظفـر در مقـدمه خـود بـر اسـفار منویسـد: سـخن گفتـن از
صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازى قوام، نویسنده کتاب اسفار، که در بین
مـردم بـه ملا صـدرا و در میـان شـاگردان متبـش بـه صـدر المتـالهین مشهـور
اســت، برایــم بســ لذتبخــش اســت. مــن از عقــل و خــرد، روح بلنــد، نیــروى
مقـاومت، آزاد انـدیش، بیـان نیـو، کمـال و پختـ انـدیشهها و صـراحت در
ابراز عقاید و افار این مرد بزرگ، با وجود تفیر و آن همه آزار که در حق
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وى رفته است، شفت زدهام. ویژگهای که برشمردم پیش از آنه از تاریخ
زندگ او درک کنم از نوشتهها و کتابهایش احساس نمودهام.

علامه سید محمد حسین طهران

علامــه طهرانــ در کتــاباله شناســ عبــارت جــالب دربــاره صــدرالمتالهین
دارد. منویسد: این برهان که متّخذ است از مجموع کتب صدر المتألّهین
ــت تــا روز شیــرازى؛ افتخــار مــا و افتخــار اسلام و مســلمین و افتخــار بشری
قیامت، ملاحظه مکنید که چقدر انسان داراى ترقّ و کمال بوده است! و
کســانیه از فلســفه و حمــت وى دور هســتند و در تــاپوى فهــم آن عمــر

عزیزشان را سپرى نمکنند چقدر در ظلمت و جهالت غوطه ورند.

در کتاب امام شناس منویسد: کتابهاى صدر المتألّهین شیرازى رضوان
اله علیه حقّاً موجب فخر عالم تشیع و بله عالم اسلام است؛ تحقیقات و
ل گشاى اساستدقیقات این راد مرد بزرگ در زوایاى آیات و روایات، مش

راه معرفت و پیشرفت است.

شهید استاد مطهری

شهیـد مطهـری ارادت خاصـ بـه ملاصـدرا داشتـه و اسـم انتشـارت خـود را
صدرا نامذاری کرده است و در سفرش به شیراز عنوان کرده بود که چقدر
لذتبخش است در جای نفس مکشم که ملاصدرا 400 سال پیش در این

شهر نفس کشیده است.

حضرت آیتاله خامنهای

رهبر معظم انقلاب در پیام خود به همایش جهان بزرگداشت صدرالمتالهین
(ره) فرمود: «از تشیل این مجمع بزرگ علم و فرى که برگرد اندیشه و



شخصیت فیلسوف نامدار ایران، حیم صدرالمتالهین شیرازى فراهم آمده،
احساس افتخار و مسرت مکنم و خداى سبحان را سپاس م گویم.

اگــر چــه دانســتههاى دنیــاى غــرب و حتــ بخشهــای از دنیــاى اسلام از ایــن
شخصیت کم نظیر چندان وسیع نیست، ول حوزههاى فلسف ایران لااقل در
سه قرن اخیر – یعن تقریبا از صد سال پس از تألیف کتاب اسفار تا کنون –
یسره از آراء فلسف صدرالمتالهین تغذیه شده و کتابها و آراء مهم او – که
بسیارى از آنها حداقل در قالب استدلال و عقلان اش از ابتارات اوست –

محور درس و تحقیق و شرح و تنقیح بوده است.»

ماشفه صدر المتألهین در حرم فاطمه معصومه(س)

ملاصدرا، هنام که در که زندگ مکرد، برای عرض ادب و توسل به
بارگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه (س) مشرف مشد.

از وی نقل شده: هرگاه در زمینه مسائل علم، مشل برایم پیش مآمد که
از حل آن عاجز مماندم، با پای پیاده از که به قم مرفتم و به کنار قبر
حضرت فاطمه معصومه – سلام اله علیها – رفته، از آن حضرت استمداد
منمـودم. بـا ایـن کـار، مسـأله و مشـل مـن حـل مشـد و سـپس بـه روسـتای

که باز مگشتم.

در ی از این سفرها در جوار قبر فاطمه معصومه ی مساله مهم و پیچیده
فلسف یعن اتحاد عاقل و معقول در ی ماشفه عرفان، برایش حل شد. او
خود در این زمینه مگوید: مساله اتحاد عاقل و معقول از مشلترین مسایل
فلسف است که تاکنون هیچ فیلسوف مسلمان توفیق حل آن را پیدا نرده
است. من با توجه کامل به سوی خدای سبحان از او خواستم که مشل برایم

حل شود.



دری از رحمت حق بر من گشوده شد و در این مورد معرفت جدیدی برایم
حاصل شد. «کنت حین تسوید هذا المقام به من قری قم، فجئت ال قم
زائرا لبنت موس ابن جعفر مستمدا منها و کان یوم الجمعه فانشف ل هذا
الامــر» (14) هنــام نــوشتن ایــن بحــث مــن درقریــه کهــ قــم بــودم. از آنجــا
رهسپار قم شدم، به زیارت دختر موس بن جعفر(س) مشرف گردیدم و از آن
حضرت در حل این مساله یاری جستم. به برکت او در روز جمعه این مطلب
بر من کشف گردید. (اتحاد عاقل و معقول، علامه حسن زاده آمل، ص 108)

فرزندان ملاصدرا

ملاصدرا پنج فرزند داشته، سه دختر و دو پسر؛

1. ام کلثوم متولد سال 1019 هـ (1609م)،

بزرگترین فرزند ملاصدرا دختر او بنام ام کلثوم است که دانشمند و شاعر و
زنـ اهـل عبـادت و زهـد بـوده و بـه همسـری ملا عبـدالرزاق لاهیجـ (شـاگرد

معروف ملاصدرا) درآمده است.

2. ابراهیم متولد سال 1021 (1611م)،

وی یـ از دانشمنـدان زمـان خـود بـوده و فیلسـوف و فقیـه و متلـم و مفسـر
شمرده مشد و از علوم دیر مانند ریاضیات نیز بهره داشته است.

وی کتاب به نام عروة الوثق در تفسیر قرآن و شرح بر کتاب روضه فقیه
مشهور لبنان «شهید» نوشته و چند کتاب دیر در فلسفه نیز به وی نسبت

دادهاند.

3. زبیده متولد سال 1024 (1614م)،



وی همسر علامه فیض کاشان (شاگرد دیر ملاصدرا) شده است.

4. نظام الدین احمد متولد سال 1031 (1621م)،

احمد در سال 1031 هـ (1621م) در کاشان متولد و در سال 1074 (1664م)
در شیراز دار فان را وداع کرده است. وی نیز فیلسوف و ادیب و شاعر بوده

است.

5. معصومه متولد سال  1033 (1623م)

ایـن دختـر ملاصـدرا نیـز نصـیب یـ دیـر از شـاگردان ملاصـدرا بنـام قـوام
الدین محمد نیریزی شد. و همسر فیض کاشان (شاگرد دیر ملاصدرا) شده
و فرزندان برومندی را بدنیا آورده است و او نیز معروف به دانش و شعر و

ادبیات است.

شاگردان ملاصدرا

بــرای ملاصــدرا تــا ده نفــر شــاگرد معــروف شنــاخته و ذکــر شــده اســت کــه
مشهورترین آنها دو نفر هستند؛

1. علامه فیض کاشان، که از بزرگان علمای اسلام است.

اض لاهیج2. فی

ابن3. ملاحسین تن

یم آقاجان4. ح

تالیفات ملاصدرا



کتابهای معروف صدرالمتالهین شیرازی که چاپ شده عبارتند از؛

1. الحمة المتعالیة ف الأسفار الأربعة العقلیة در 9 جلد

این کتاب در واقع دائرة المعارف فلسف است و مجموعهای از مسائل مهم
فلسـفه اسلامـ همـراه بـا آراء فلاسـفه گذشتـه، از زمـان فیثـاغورس تـا زمـان
ملاصدرا و پاسخ به آنها با استدلالهای جدید و قوی است. به همین سبب در

دوره عال فلسفه حوزههای علم دین تدریس مشود.

تألیف این کتاب به تدریج از حدود سال  1015 (1605م) آغاز و تا سالهای
بعد از 1040 (1630م) ادامه داشته و تقریباً بیست و پنج سال طول کشیده

است.

2. تفسیر قرآن

ملاصدرا در طول عمر خود گهاه و به مناسبتهای به تفسیر ی از سوره
های قرآن پرداخته و در دهه آخر عمر خود از اول قرآن آغاز کرده تا همه
آنهـا را بـه صـورت یـ تفسـیر کامـل در آورد ولـ وفـات کـرد و ایـن امـان

برایش فراهم نشد.

نام سورهها و ترتیب زمان و تقریب تألیف آنها بدینگونه است:

1ـ سوره حدید، 2ـ آیة الرس، 3ـ سوره سجده، 4ـ سوره زلزال، 5 ـ آیه نور،
سوره یس، سوره طارق 6ـ سوره اعل، 7ـ سوره واقعه، 8ـ سوره فاتحه، 9ـ

سوره جمعه، 10ـ سوره بقره.

در کتابشناس کتب ملاصدرا هر ی از این کتب، اثری مستقل به حساب
آمده ول ما آن را تحت عنوان واحد تفسیر قرآن ذکر کردیم. وی دو کتاب



دیـر دربـاره قـرآن بـه نـام «مفاتیـح الغیـب» و «اسـرار الآیـات» نـوشته کـه در
حم مقدمه تفسیر و فلسفه تفسیر قرآن محسوب مشود.

3. شرح الهدایة

4. المبدأ و المعاد

نام دیر آن نیز الحمة المتعالیه بوده است و آنرا متوان خلاصه نیمه دوم
اسفار دانست.

5. المظاهر الإلهیة

6. حدوث العالم

مسئله حدوث عالم از نظر فلسف مسئلهای دشوار و مورد بحث بسیاری از
فلاسـفه بـوده و ملاصـدرا در آن علاوه بـر نقـل آراء حمـای پیـش از سـقراط و
پس از او و برخ فلاسفه مسلمان، نظریه قاطع خود را از راه تئوری حرکت

جوهری اثبات کرده است.

7. اکسیر العارفین

8. الحشر

موضوع این کتاب نحوه حشر موجودات در روز قیامت است و در آن، برای
اولین بار نظریه حشر حیوانات و اشیاء را در روز قیامت بیان کرده است.

9. المشاعر

کتاب کوچ است درباره وجود و موضوعات پیرامون آن، که کتاب عمیق
و پرمایه است.



10. الواردات القلبیة

11. ایقاظ النائمین

و علم توحید نوشته شده و جنبه ارشادی و تربیت در عرفان نظری و عمل
دارد و خفتان را بیدار مکند.

12. المسائل القدسیة

13. عرشیة

یا الحمة العرشیة، کتاب غیراستدلال دیری درباره متب ملاصدرا است
کـه در آن ماننـد کتـاب المظـاهر فهرسـتوار بـه اثبـات مبـدأ و معـاد پرداختـه

است.

14. الشواهد الربوبیة

15. شرح شفا

16. حاشیه بر شرح حمة الاشراق

17. اتحاد عاقل و معقول

18. اجوبه المسائل

19. اتصاف الماهیة بالوجود

20. التشخص

21. سریان نور الوجود



در ایــن رســاله نحــوه نــزول یــا ســریان وجــود از منبــع حقیقــ و اصــل بــر
موجودات (ماهیات) بیان شده است.

22. لمیة اختصاص المنطقة

23. خلق الاعمال

در مسئله جبر و اختیار انسان است.

24. قضا و قدر

25. زاد المسافر

26. شواهد الربوبیه

ایـن رسـاله ربطـ بـه کتـاب الشواهـد الربوبیـة نـدارد و فهرسـت از تئوریهـا و
آراء مخصوص اوست که توانسته به آنها شل فلسف بدهد.

27. مزاج

درباره حقیقت مزاج در انسان و رابطه آن با بدن و روح است.

28. متشابهات القرآن

این رساله درباره آیات از قرآن است که دارای معان پنهان و پیچیده است.
این رساله فصل از کتاب مفاتیح الغیب شمرده مشود.

29. اصالت جعل وجود

30. الحشریة



در شـرح پـس از مـرگ و حضـور مـردم در روز قیـامت و پـاداش در بهشـت و
کیفر در جهنم است.

31. الالفاظ المفردة

فرهن کوچ برای شرح کلمات قرآن است.

32. رد شبهات ابلیس

هفت شبهه شیطان را بیان و پاسخ داده است.

33. سه اصل

این کتاب تنها کتاب ملاصدرا به زبان فارس است که در آن به بهانه سه
اصل اصل اخلاق، به موضوعات اخلاق و تربیت دانشمندان پرداخته و به

فلاسفه همزمان خود پند داده است.

34. کسر اصنام الجاهلیة

مقصود ملاصدرا از این کتاب، محوم کردن جهله صوفیه است.

35. التنقیح

36. التصور و التصدیق

37. دیوان شعر

ـ ادب 38. مجموعه یادداشتهای علم

39. نامه و ماتبات



وفات ملاصدرا در سفر حج

چنانه گفته شد ملاصدرا هفت بار برای زیارت خانه خدا پیاده سفر کرد و
سرانجام در سفر هفتم بر سر راه خود به مه و زیارت کعبه در شهر بصره

(در خاک عراق) بیمار شد و چشم از جهان فرو بست.

سـال درگذشـت ملاصـدرا بنـا بـه مشهـور سـال (1050 هــ / 1640 م) اسـت، و
برخ درگذشت وی را سال (1045 هـ / 1635 م) دانستهاند.  (نوه او به نام
محمد علم الهدی ـ که ی از ستارگان دانش در زمان خود و فرزند علامه
فیـض کاشـان اسـت ــ آنـرا در یادداشتهـای خـود ضبـط کـرده اسـت، و قطـع
ناگهان و ناقص ماندن برخ تألیفات وی مانند تفسیر قرآن و شرح اصول

کاف از در حدود سال (1044 هـ / 1634 م) مؤید این ادعاست.)

اه امام علاو را به شهر نجف که آرام وفات ملاصدرا در بصره بود ول
علیهالسلام در آن قرار دارد بردند و بنابر گفته نوه او ـ علامه علم الهدی ـ او

را در طرف چپ صحن حرم امام عل علیهالسلام دفن کردند.

انتهای پیام/ک

 

 

 


